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دختر جوان طراح نقشه سرقت مسلحانه از خانه خانم دکتر بود

سرقت مسلحانه در رؤیای سفر به بارسلونسرقت مسلحانه در رؤیای سفر به بارسلون داستان خیالی قاتلی که می گفت 
بی گناه است

مردی كه در یک پرونده قتل سعی داشت با داستان سرایی 
پلیس را گمراه كند و برادرش را به عنوان قاتل معرفی كند، 

در عالم مستی اسرار قتل را فاش كرد.
به گزارش همشــهری، دوازدهم مردادماه با پیدا شــدن 
جسد مردی در خانه ای مخروبه حوالی میدان بهارستان 
تحقیقات پلیس در این پرونده شــروع شد. خانه متروكه 
پاتوق معتادان و خلافکاران بود و در حوالی آنجا مأموران 
مردی را دســتگیر كردند كه در حال پــرس و جو درباره 
حادثه بود. این مرد كه ســعید نام دارد در حقیقت عامل 
جنایت بود كه برای سركشــی به محل قتل برگشته بود. 
او اما در بازجویی ها مدعی شــد كه قاتل، برادرش اســت 
كه با مقتول بر سر یک ســکه قدیمی درگیر شده و جان 
وی را گرفته است. سعید گفت: مقتول یک سکه قدیمی 
در خانه متروكه پیدا كرده بــود كه تصور می كرد عتیقه و 
قیمتی است. برادرم عتیقه فروشی می شناخت كه سکه را 
نزد وی برد اما معلوم شــد قیمتی ندارد و بی ارزش است. 
مقتول تصور می كرد برادرم سر او كلاه گذاشته است و بر 
سر این موضوع با هم درگیر شــدند كه برادرم جان وی را 

گرفت و فرار كرد.
به دنبال اظهارات این مرد، برادر او بازداشــت شــد اما در 
بازجویی ها قتل را انکار كرد و گفت بیگناه است. وی ادامه 
داد: برادرم)سعید( خودش قتل را مرتکب شده و برای فرار 
از مجازات مرا به عنوان قاتل معرفی كرده است. زمانی كه 
من به محل حادثه رسیدم، مقتول نفس نمی كشید و برادرم 
مرا تهدید كرد كه اگر قتل را گردن نگیرم، مرا می كشــد. 

من هم از ترس، آنجا را ترک كردم تا اینکه دستگیر شدم.
كارآگاهــان در گام بعدی به ســراغ دوســتان مظنون 
اصلی)ســعید( رفتند و آنها گفتند كه شب حادثه سعید 
درحالی كه گردنش زخمی شده بود، وارد پاتوق شده و در 
عالم مســتی تعریف كرده كه در خانه متروكه فردی را با 

چاقو زده است.
با كنار هم قراردادن تکه های پازل مشخص 

شد كه كســی جز ســعید قاتل نیست 
كــه ســعی دارد بــرادرش را گناهکار 
نشــان بدهد. بازجویی از او ادامه داشت 

تا اینکه او دیروز قتــل را گردن گرفت و 
گفت: مقتول كارتن خواب بود و اعتیاد 

به مواد مخدر داشت. او چند روز قبل 
زمانی كه من در پاتوق بودم، گوشی 
تلفن همراهم را ســرقت كرد. چند 
باری به او گفتم كه گوشی را برگرداند 
اما زیر بار نرفت.وی گفت:روز حادثه 
با مقتول دعوایم شد و به او چند ضربه 
چاقو زدم اما زمانی كه دستگیر شدم 
تصمیم گرفتم قتل را بر گردن برادرم 
بیندازم اما یادم نبود كه در عالم مستی 
و در پاتوق دوستانم اسرار قتل را فاش 
كرده ام. به دستورقاضی محمد حسین 
زارعی بازپرس دادسرای جنایی تهران، 
متهم برای انجام تحقیقــات تکمیلی در 
اختیار مأمــوران اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفت.

پاتوق قاتلان سریالی 
پلیس هند با حمله به آپارتمانی در شهر یلاهانکا 3مرد 
را دســتگیر كرد كه هر كدام از آنها بــه اتهام قتل های 
سریالی تحت تعقیب بودند. به گزارش همشهری به نقل 
از رسانه های هند، هفته گذشته مأموران پلیس هند در 
جریان مخفی شدن چند قاتل سریالی كه از سریلانکا به 
هند گریخته بودند قرار گرفتند. بررسی ها نشان می داد 
كه هریک از افــراد به صورت جداگانه بــه جرم ارتکاب 
قتل هایی در سریلانکا تحت تعقیب پلیس بوده اند كه با 
هویت جعلی و به صورت غیرقانونی به هند گریخته و در 
آپارتمانی در شهر یلاهانکا مخفی شده اند. مأموران پلیس 
با یورش به این آپارتمان هر 3 مرد را كه همگی 36ساله 
هستند دستگیر كردند و معلوم شــد مردی به نام جای 
پرامش با تهیه آپارتمانی در یلاهانکا، آنها را مخفی كرده 

بود تا در فرصتی مناسب به كشوری دیگر قاچاق كند.
به گفته پلیس هند، یکی از افراد دســتگیر شده به اتهام 
5قتل، یکی به اتهام 4قتل و دیگــری به اتهام 3قتل در 
سریلانکا تحت تعقیب پلیس بودند كه از حدود 15روز 
قبل به صورت غیرقانونی از ســریلانکا خارج شده و خود 
را به هند رســانده و در این آپارتمان مخفی شده بودند. 
به گفته پلیس هند این افراد علاوه بر قتل دارای سوابق 
مجرمانه  دیگری هم هستند و پس از تکمیل تحقیقات به 

پلیس سریلانکا تحویل داده خواهند شد.

كوتاه تر  از گزارش

خارجی

 وقتی سارقان منزل
 وانت شان را جا گذاشتند

سارقان حرفه ای وقتی 
برای سرقت به خانه ای 
در شــرق تهران رفته 
بودنــد صاحــب خانه 
را در آنجــا دیدنــد و 
هنگام فرار وانتی را كه 
بــرای جابه جایی اموال 
مســروقه با خود برده 

بودند جاگذاشــته و از آنجا فــرار كردند، اما همیــن وانت باعث 
دستگیری شان شد.

این خبری اســت كه روز 4شهریور ماه ســال 68، یعنی درست 
34ســال پیش در چنین روزي در روزنامه كیهان منتشر شد و 
خبرنگار این روزنامه در گزارشی هیجانی به روایت سرقت نافرجام 
و دستگیری تبهکاران پرداخت. در این گزارش آمده است:» 3سارق 
نیمه های شب با ورود به خانه ای در فلکه چهارم تهرانپارس قصد 
سرقت از آنجا را داشتند كه هنگام سرقت ساكنان خانه از خواب 
بیدار و با سارقان درگیر شدند. در این بین سارقان ضمن ضرب و 
شتم اهالی خانه با جا گذاشتن وانت پیکانی كه با آن قصد سرقت 

اموال منزل را داشتند، گریختند.«
آنطور كه در این گزارش آمده همین پیکان وانت به سرنخی برای 
 دستگیری اعضای باند سرقت تبدیل شــد:» كارآگاهان آگاهی
 شــرق تهران با انتقال اتومبیل به آگاهی، مالک آن به نام صفر را 
احضار كردند. او در جریان تحقیقات هرگونه رابطه با ســارقان را 
منکر شده و گفت كه اتومبیلش به سرقت رفته است. با این حال 
شاكی با دیدن این مرد او را شناســایی كرد و گفت كه او هنگام 

سرقت از خانه حضور داشته است.«
نکته جالب در این پرونده راه اندازی استعلام به شیوه كامپیوتری 
در آن سال هاست. در این گزارش آمده:» سابقه نامبرده از قسمت 
كامپیوتری آگاهی استعلام و مشخص شد وی از سارقان سابقه دار 

است و به این ترتیب دستش رو شد.«
براساس این گزارش، متهم با مشاهده دلایل و مدارک به سرقت از 
این خانه اعتراف كرد و گفت: به همراه 2 دوستم به نام های همت 
و غضنفر با قصد سرقت وارد خانه شدیم و بعد از جا گذاشتن وانت 
برای رد گم كردن به ژاندارمری اطلاع دادم كه اتومبیلم به سرقت 
رفته است. در ادامه همدســتان این مرد هم دستگیر شدند و با 
اعتراف به چند فقره سرقت از منازل و مغازه ها گفتند كه چندی 
پیش با ورود به كارخانه ای در دماوند پس از بســتن دست و پای 

سرایدار و خانواده اش كلیه وسایل كارخانه را سرقت كرده اند.

اجرت المثل به چه کسی تعلق می گیرد؟
یکی از خواسته هایی كه 
معمــولا در دادگاه های 
خانواده مطرح می شود، 
موضــوع اجرت المثــل 
اســت. اما اجرت المثل 
چیست و چه زمانی باید 
به همسر پرداخت شود؟ 
اینکه برخی مردان، كار 
بانوان در منزل را وظیفه 
می دانند تا چــه اندازه 

درست است؟ داوود موســی پور، مدرس دانشکده حقوق 
در این باره می گوید: »اجرت، به معنــای پرداخت پول در 
قبال انجام كار شخص دیگری است. برای مثال اگر فردی 
برای فرد دیگری كاری انجــام دهد و قصد انجام آن كار را 
به صورت رایگان نداشته باشد می تواند از او برای كاری كه 

انجام داده اجرت المثل دریافت كند.«
او ادامه می دهد: اجرت المثل از لحــاظ حقوقی به معنای 
دریافت پول در قبال انجام كارهای منزل است كه گاهی 
اوقات از آن تحت عنوان »اجرت المثل ایام« نیز یاد می شود 
كه با درنظرگرفتن شرایطی محاسبه و سپس توسط شوهر 

پرداخت می شود.
موســی پور تأكید می كند: »پرداخــت اجرت المثل زن 
خانه دار فقط زمانی امکان پذیر اســت كه زن قصد انجام 
كارهای منزل را به صورت رایگان نداشته باشد و درصورتی 
كه ثابت شــود كه زن با قصد تبرع كه از آن تحت عنوان با 
قصد رایگان نبودن نیز یاد می شود، آن كارها را انجام داده 
دیگر نمی توان به او این حق مالــی را پرداخت كرد. برای 
دریافت پولی كه زن در قبال كارهــای منزل انجام داده، 
لازم است كه زن خانه دار یک سری از شرایط را دارا باشد 
تا بتواند آن را دریافت كند. لازم است زن كارهایی را انجام 
دهد كه شرعا و قانونا برعهده او نیست برای مثال آشپزی 
كردن، ظرف شستن، غذا پختن و... شرعا و قانونا برعهده زن 
نیست. باید این كارها به تقاضا و دستور شوهر انجام شده 
باشد و تا زمانی كه شوهر تقاضایی برای انجام این كارها را 
نداشته باشد نمی توان درخواست اجرت المثل كرد. اگر زن 
در هنگام انجام كارهای منزل كه شرعا وظیفه ای برعهده 
او نبوده، قصد تبرع یا مجانی بودن را نداشته باشد، به این 
معنا كه این حق مالی زن، تنها زمانی به او تعلق می گیرد 
كه زن قصد دریافت پــول در قبال انجام ایــن وظایف را 

داشته باشد.«
وی درپایان یادآوری می كند: »هنگامی كه زن با درخواست 
طلاق مواجه شــود می توانــد از دادگاه تقاضای دریافت 
اجرت المثل را نیز داشته باشد كه البته همانطور كه بیان 
شد دادگاه مکلف اســت تکلیف تمامی حقوق مالی زن را 
مشــخص كند اما در موارد غیراز طلاق، زن می تواند طی 
دادخواستی تقاضای دریافت این مقدار از حقوق خود را از 
دادگاه داشته باشد. تبصره الحاقی ماده336 قانون مدنی 
و ماده2۹ قانون حمایت از خانواده بیانگر موارد ذكر شده 

است.« 

تقویم حوادث

دانستنی های حقوقی

دستگیری ۲شرور مسلح در عملیات ویژه 
ماموران پلیس زاهدان در اقدامی غافلگیرانه 2 شــرور مســلح را در مخفیگاه شــان دســتگیر کردند. به گفته سردار 
دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان شرارت های این دو شــرور موجب ناامنی در زاهدان و 

بروز نارضایتی  شهروندان شده بود که سرانجام هر دو نفر در عملیاتی ویژه دستگیر شدند.

پلیس جان زن جوان را نجات داد
مردی قصد داشت با سلاح شــکاری نامزدش را به قتل برساند اما مأموران پلیس مانع شــده و جان زن جوان را 
نجات دادند. مأموران کلانتری 2۱ محمودآباد قزوین وقتی از یک درگیری خانوادگی با خبر شدند راهی محل حادثه 

شده و با مردی مسلح روبه رو شدند اما پیش از آنکه او دستش به ماشه برود دستگیرش کردند. 
نجات

انتظامی

 دختر جوان با همدستی دوست اینستاگرامی خود نقشه 
دستبرد مســلحانه كشــید تا هزینه تحصیل و زندگی در 
بارسلون اسپانیا را فراهم كند اما پس از نخستین سرقت با 

زیركی دختر مال باخته، دستش رو شد.
به گزارش همشهری، یکی از روزهای مرداد امسال بود كه 
كارآگاهان پلیس آگاهی تهران در جریان دستبرد مسلحانه به 
خانه خانم دكتری در شمال غرب پایتخت قرار گرفتند. شاكی 
می گفت به همراه دخترش در خانه سرگرم تماشای تلویزیون 
بوده اند كه دختر جوانی زنگ خانه شان را زده و مدعی شده 
كه حلیم نذری آورده است. اما پس از باز شدن در، این دختر 
كه ماسک به صورت زده بود به همراه 3مرد نقابدار وارد خانه 
شده و با تهدید اسلحه دســت و پای خانم دكتر و دخترش 
را بســتند و آنها را مجبور كردند كه رمــز گاوصندوق را در 
اختیارشان قرار دهند. پس از آن نیز با سرقت 5میلیارد تومان 

دلار، طلا و سکه متواری شدند.

شروع تحقیقات 
بــا شــکایت خانــم دكتر، 

تحقیقــات كارآگاهــان 
پلیس آگاهی تهران برای 
شناســایی و دستگیری 
دزدان شروع شد. شاكی 
و دخترش نتوانسته بودند 
چهره ســارقان را ببینند و 
حتی چهــره دختر جوانی 

كه كاســه حلیم در دســت 
داشت هم قابل شناسایی نبود. 

مأموران در ادامه بــه بازبینی 
تصاویردوربین های مداربســته 
پرداختند اما از ایــن طریق هم 
سرنخی به دســت نیامد و با این 

حال تحقیقات زیرنظر قاضی اكبری، بازپرس شــعبه اول 
دادسرای ویژه سرقت ادامه یافت تا اینکه سرنخی از دزدان 

مسلح به دست آورند.

دختر زیرک 
چند روز از ماجرای سرقت گذشــته و هنوز ردی از دزدان 
به دســت نیامده بود. در این میان دختر جوان شاكی كه 
روز سرقت در خانه بود، اطمینان داشــت چشم و ابروی 
زنی كه كاســه حلیم در دست داشــت برایش آشناست. 
 او كــه می دانســت در نزدیکی خانــه آنها یــک مغازه 
حلیم فروشــی وجود دارد، راهی آنجا شد. ظرف هایی كه 
در این مغازه استفاده می شد طرح خاصی داشت و درست 
همان طرحی بود كه روی ظرف حلیم سارقان بود. دختر 
جوان به سراغ صاحب حلیم فروشــی رفت و از او خواست 
تا فیلم دوربین مغازه را در اختیارش قــرار دهد. او پس از 
دیدن تصاویر مشتریانی كه شب سرقت به حلیم فروشی 
رفته بودند، چهره یکی از آنها را شناخت؛ 
زنی به نام افسانه كه بدون ماسک وارد 
حلیم فروشی شده و یک ظرف حلیم 
خریده بود. افسانه حدود یک سال 
قبل برای انجــام كارهای نظافت 
به خانه شاكی مراجعه كرده بود. 
دختر جوان كه حدس می زد او 
در پشت پرده ســرقت از خانه 
آنها بوده، ماجرا را به كارآگاهان 
اطلاع داد و به این ترتیب افسانه 
به عنوان مظنون دستگیر شد. او 
در بازجویی ها به سرقت مسلحانه 
با همدستی 3مرد نقابدار اعتراف 
كرد و همدســتانش را لو داد و به 
این ترتیب بقیه اعضــای باند نیز 
دستگیر شــدند. متهمان پس از 
انتقال به اداره آگاهی به ســرقت 
مسلحانه اعتراف كردند و تحقیقات 

از آنها ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

دختر جوان 30ساله اســت و می گوید که قصد 
داشته برای تحصیل و کار به بارسلون اسپانیا برود 

و برای همین نقشه سرقت کشیده است. 

هدفت از مهاجرت چه بود؟
می خواستم در یکی از کشورهای اروپایی ادامه تحصیل بدهم اما پول 
رفتن را نداشتم. من خیلی باهوشم. خیلی. شما الان یک مسئله ریاضی 
به من بده و ببین چطور حلش می کنم. خودم فکر می کنم یک نابغه ام که 
اگر به خاطر فقر خانواده ام، درس را رها نمی کردم الان قطعا یا بورسیه 
تحصیلی می گرفتم یا در کنکور از نفرات برتر می شدم یا مثلا در المپیاد 
ریاضی مقام می آوردم. می خواســتم مهاجرت کنم تا شاید در آنجا 

زندگی ام دگرگون شود اما خب نشد.
چه شد که فکر سرقت به سرت زد؟

من ســال ها پیش ترک تحصیل کردم. پدرم یک مجرم بود که تمام 
زندگی اش پشت میله های زندان گذشت. مادرم بنده خدا خیلی عذاب 
کشید و ناچار شد از پدرم طلاق بگیرد تا آبرویش حفظ شود. اما خب 
عمرش کوتاه بود، دق کرد و مرد. از پدرم هــم بی خبر بودم تا اینکه 

شــنیدم او هم به خاطر مصرف مواد اوردوز کرده و فوت 
شده است. من باید خرج خواهر و برادر کوچک ترم را 

هم می دادم. از بچگی کار می کردم، از گدایی گرفته تا 
فروش آدامس و فال. بزرگ تر که شدم رفتم خانه های 
مردم کار کردم. در خانه مال باخته هم مدتی بود کار 
می کردم و وقتی دیدم وضع مالی خیلی خوبی دارد 

نقشه سرقت کشیدم.
با همدستانت چطور آشنا شدی؟

یکی از آنها به نام ســروش پسرموردعلاقه ام 
است. مدتی قبل وقتی پیج او در اینستاگرام 
را دیدم به وی پیام دادم. او درباره مهاجرت و 

زندگی در کشورهای مختلف نوشته بود. بعد با 
هم قرار گذاشتیم و به او گفتم که آرزویم این است 
که مهاجرت کنم.رفته رفته به هم علاقه مند شدیم و 
قرار ازدواج گذاشتیم. ابتدا می خواستیم غیرقانونی 
مهاجرت کنیم اما بعد با ســروش تصمیم گرفتیم 
قانونی اقدام کنیم اما خب نیاز به پول داشــتیم. 

همین شد که تصمیم به سرقت گرفتیم. آن هم سرقت 
از خانه هایی که من در آن کار می کردم.  اگر دســتگیر 
نمی شدیم می خواستیم به خانه های دیگر دستبرد بزنیم.

جنایی

سال ها با یکدیگر رفاقت داشتند و حاضر بودند 
برای هم جان بدهند؛ اما یک انگشــتر باعث 
اختلاف و درگیری بین آنها و قتل یکی به دست 
دیگری شد. این پایان تلخ رفاقت 2پسر جوان 
اســت كه جان یکی را گرفت و دیگری را تا یک قدمی چوبه دار 
پیش برد، اما در نهایت پدر مقتول، از خون قاتل پسرش گذشت 
تا به گفته خودش روح پسرش از این گذشت شاد باشد. به گزارش 
همشهری، یکی از روزهای گرم مردادماه سال ۹8، رهگذری كه 
از یکی از محله های بندرعباس می گذشت در كوچه با رد خون 
مواجه شد. او كنجکاو شد و رد خون را دنبال كرد و  كمی  جلوتر، 
پشت دیوار به منشأ خون رسید. پسر جوانی از ناحیه پا مجروح 
و به شــدت دچار خونریزی شــده و روی زمین افتاده بود. او به 
بیمارستان منتقل شــد ولی به دلیل شدت خونریزی كمی بعد 
جانش را از دست داد. پزشــکان اعلام كردند كه او بر اثر اصابت 

چاقو به سفیدرانش به قتل رسیده است.

قتل توسط دوست صمیمی
جوانی كه بر اثر اصابت ضربه چاقو به قتل رسیده بود، در نزدیکی 
محلی كه پیکرش كشف شده بود زندگی می كرد. او ساكن یکی از 
روستاهای اطراف شهرستان میناب بود كه از مدتی قبل برای كار 
به بندرعباس آمده و با یکی از دوستان نزدیکش زندگی می كرد. 
گروهی از مأموران برای انجام تحقیقات سراغ همخانه اش رفتند 
اما او در آنجا حضور نداشت. آنها در بازرسی خانه مشترک 2پسر 
جوان متوجه به هم ریختگی آنجا شدند. شواهد موجود در خانه 
نشــان می داد كه در آنجا درگیری اتفاق افتاده است و رد خون 
 از همانجا تا كوچه امتداد داشــت. شــواهد به دست آمده نشان 

می داد همخانه مقتول در این جنایت نقــش دارد و مدتی بعد 
وی دستگیر شد.

اعتراف به قتل
پسر جوان به قتل دوستش اعتراف كرد و مدعی شد قصد كشتن 
او را نداشته اســت. او درباره آنچه اتفاق افتاده بود گفت: هردو 
نفرمان كارگر بودیم. چند ســالی می شد كه با یکدیگر دوست 
بودیم و در یک خانه اجاره ای زندگی می كردیم. آنقدر با یکدیگر 
صمیمی بودیم كه خیلی ها فکر می كردند برادر هستیم. او در 
ادامه گفت:  دوستم یک انگشتر داشــت كه هیچ وقت آن را از 
خودش دور نمی كرد. نمی دانم این انگشتر چقدر می ارزید اما 
برای او خیلی مهم بود. روز حادثه انگشترش را دیدم كه روی 
میز گذاشته بود. من هم از سر كنجکاوی آن را برداشتم و دستم 
كردم. همان موقع او آمد و انگشــتر را در دســتم دید و خیلی 
ناراحت شد. هیچ وقت او را تا این اندازه ناراحت و عصبانی ندیده 
بودم. من هم دیدم اینطور شده، انگشتر را از انگشتم درآوردم و 
به او دادم اما او به من پرخاش كرد و با هم درگیر شدیم. هیچ كس 
در خانه نبود و حسابی به جان یکدیگر افتادیم تا اینکه من دستم 
به یک چاقو رسید و ناگهان با آن ضربه ای به پایش زدم و از خانه 
بیرون رفتم. من فکر می كردم چون ضربــه را به پایش زده ام 
خطری تهدیدش نمی كند و فقط مجروح شــده است اما بعد 
فهمیدم كه او فوت شده و از ترسم فرار كردم. وقتی متوجه شدم 
دوست صمیمی ام با ضربه چاقویی كه من به پایش زدم دچار 
خونریزی شده و حتی خودش را كشان كشان تا كوچه رسانده تا 
كمک بگیرد عذاب وجدان رهایم نمی كرد و می خواستم خودم 

را تسلیم كنم كه دستگیر شدم.

بخشش برای رضای خدا
متهم بــه قتل در ادامــه روند تحقیقات صحنــه جنایت را 
بازســازی كرد و در نهایــت در دادگاه محاكمه و به قصاص 
محکوم شد. خانواده مقتول برای اجرای حکم اصرار داشتند 
و وقتی رأی در دیوان عالی كشور مهر تأیید خورد، همه  چیز 
برای قصاص قاتل آماده بود. در این بین مســئولان قضایی 
هرمزگان و شــورای حل اختلاف تلاش برای ایجاد صلح و 
ســازش در این پرونده را آغاز كردند. پدر مقتول حاضر به 
بخشش قاتل پسرش نبود اما وقتی تلاش مسئولان قضایی 
را دید و از طرفی متوجه شد كه قاتل در این مدت در زندان 
تنبیه شده و از كرده اش پشیمان است اعلام كرد برای رضای 
خدا و آرامش روح پسرش قاتل را می بخشــد. قاضی الهام 
پوردهقان فراشاه، معاون دادســتان و مسئول واحد اجرای 
احکام دادگســتری بندرعباس كه برای جلب رضایت پدر 
مقتول بارها تلاش كرده بود در این باره به همشهری گفت:  به 
اتفاق همکارم آقای كاظم شاهرخ نیا، یکی از اعضای شورای 
حل اختلاف زندان بندرعباس در خانــه پدر مقتول حاضر 
شدیم و او با بزرگواری از حق مسلمش گذشت كرد و قاتل را 
بخشید. به این ترتیب پرونده برای بررسی جنبه عمومی جرم 
به دادگاه كیفری یک اســتان هرمزگان فرستاده شد و قرار 

است پسر جوان بار دیگر محاكمه شود. 

سقوط مینی بوس حامل گردشــگران به دره جان دست كم 7نفر را 
گرفت و 11مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش همشهری، این حادثه هولناک ساعت 6:24 صبح دیروز 
)جمعه( در شهرســتان ورزقان واقع در اســتان آذربایجان شرقی 

اتفاق افتاد.
ماجرا از این قرار بود كه اعضای یک گروه گردشگری به نام عینالی 
ســوار بر این مینی بوس در راه رفتن به یکی از تفرجگاه ها بودند كه 
بنابر دلایل نامعلومی خودروی آنها از مســیر اصلی منحرف شده و 

به دره سقوط كرد.
به دنبال وقوع این حادثه گروه های امدادی در كمترین زمان ممکن 
خود را به محل حادثه رساندند؛ اما در این حادثه 7نفر از سرنشینان 

مینی بوس جان خود را از دست داده و سایر سرنشینان نیز به شدت 
مصدوم شده بودند.

وحید شادی نیا، ســخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی در این باره 
گفت: واژگونی مینی بوس به دره مقابل دانشــگاه آزاد ورزقان اتفاق 
افتاد و به دنبال آن اورژانس هوایی و 6دستگاه آمبولانس اورژانس به 
محل حادثه اعزام شد. در این حادثه 7نفر جان خود را از دست دادند 

و 11 نفر نیز مصدوم شدند.
او درباره وضعیت مصدومان گفت: 2 مصدوم توسط بالگرد اورژانس 
هوایی و 3 مصدوم دیگر بــا امداد هوایی هــلال احمر و همچنین 
6مصدوم دیگر به صورت زمینی به بیمارســتان امام رضا)ع( تبریز 

منتقل شدند كه وضعیت 5نفر از آنها وخیم گزارش شده است. 

۷ قربانی در سقوط مینی بوس به دره 

گفت وگو

رؤیای زندگی در بارسلون

رفیق کشی به خاطر یک انگشتر
پسری كه به خاطر درگیری پیش  پا افتاده با دوستش مرتکب قتل شده بود بخشیده شد


